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 هاي ديدگاه محقق ناييني بازپژوهي چالش
 نسبت به احكام وضعي» رفع«در شمول حديث

1محسن يوسفى

 چكيده
از مهم حديث كه رفع در تبيين احكام ثانوي است در خـود جـاي9ترين ادلّه  عنـوان را

در حالي كه عمده تلاش اصولي در بحـث» ما لايعلمون«ها منعطف به فقره داده است؛
در فقه نيز به صورت پراكنده، ذيل مباحث گوناگون به برخي فقرات ديگـر و برائت شده

دا. اشاره شده است  نشمندان، حكم تكليفي عروض عنـاوين ثـانوي بـراز طرفي، بيشتر
در زمينـه حكـم وضـعي موضوعات مختلف را شرح داده  و كـاملي و پـژوهش جـامع اند

هـاي معروض اين عناوين ارائه نشده است؛ مگر محقق ناييني كـه بـه تفـصيل، حالـت 
رو بـه روش توصـيفي. اند گوناگون تعلّق اين عناوين را تحليل كرده  ودر پژوهشِ پيش

از نرم افزارهاي علمي، به واكاوي احتمال و صـورت تحليلي با استفاده هـاي مختلـف ها
در  و بر احكام وضـعي اهتمـام شـده اسـت و اكراه عروض عناويني، مانند اضطرار، خطا
و شـرايط  بر خلاف اجزاء در اسباب نتيجه، به استنباط محقق ناييني، جريان حديث رفع

در مسببا  و دو حالت تصوير شده اسـت؛ صحيح دانسته شده در ت نيز مصب اين عناوين
هر چند تحقق خارجي ايرادهاي وارد به شمول رفع نسبت مسبب اعتباري مرتفع گرديد؛
در فرض مسبب تكويني، رفع اين امور، نامعقول دانسته شده است و .آن دچار خدشه بود

مس: واژگان كليدي و بب، محقـق نـاييني، حديث رفع، حكم وضعي، رفع تشريعي، سبب
.معاملات

و علـوم اسـلامي؛.1 و معـاملات؛ پژوهـشگر مؤسـسه فقـه طلبه خارج تخصصي رشـته فقـه اقتـصاد
moohsen86589@gmail.com.

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(بيستم، شماره دهمسال )1402پاييز

 12/04/1402: تاريخ دريافت
 17/08/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

 كه محلّ نزاع1 فقره است9ترين ادلهّ اصل برائت، حديث رفع است كه شامل از مهم

و واكـاوي عـروض» ما لايعلمون«، نسبت به فقره بحث اصولي است؛ ولـي تحليـل

و احكام، كمتـر مـورد توجـه قـرار مـي  از. گيـرد عناوين ديگر بر افعال البتـه بحـث

و ناتواني، به طور معمول در مباحث گوناگون فقهـي بـه اضطرار،  اكراه، نسيان، خطا

تناسب مورد توجه است؛ ولي اينكه به طور كلّي عـروض ايـن عنـاوين بـر احكـام

و مستقلي تبيين شود، ثمره  توانـد هاي فراواني دارد كه مـي وضعي در بحث جداگانه

مختلـف بـه خـوبي در هـاي مباني شخص را در تمسك به اين حـديث در حالـت 

شايد كمتر محققي، مانند محقق ناييني به تفـصيل،. معرض قضاوت عموم قرار دهد 

و به صورت اطرادي در بحث برائت، بحث از عروض عناوين  به اين بحث پرداخته

بـه پيـروي از ايـشان، برخـي. پنج گانه فوق بر احكام وضـعي را ذكـر كـرده باشـد 

و استدلالي بعد از وي، متعرض برخها اصولي دري ادله و هاي محقق نـاييني شـده

و ايـرادات وارد آن خدشه كرده  اند كه در اين پژوهش به تحليل كامل ديدگاه ايشان

.شود بر آن پرداخته مي

مسأله اصلي، واكاوي نحوه شمول حديث رفـع بـه احكـام وضـعي در صـورت

تح عروض عناوين پنج  و بـه تبـع، ليـل صـحت گانه از منظـر محقـق نـاييني اسـت

و بازخواني مجدد مباني ايشان است . ايرادهايي كه بر آن وارد شده نيز، نيازمند تأمل

1.»ولُ اللَّهسر عنْ أُمتي:9قاَلَ عفر��.+8 9 :
;اءْلَ:أشَيعلاَ ي عليَه وما مونَ ومـا لَـا الخَْطَأُ والنِّسيانُ وما أُكْرِهوا
 دسْالحو هَا اضْطُرُّوا إِليميقُونَ وط48א����� ي 99 9 في> �� والتَّفكَُّرُ*�;א�:*

9 9 ;א�:&�:*�في:9
9 ينْطقُوا9 ا لَمש(�م�= 9 9 حديث.».;

و در مجمـوع،9 از پيامبر گرامي7رفع امور نه گانه، در كتب معتبر به نقل از امام صادق  آمده است
و اطمينان  آن سند اين روايت در حد استفاضه آور است؛ هر چند در ميان سندهاي موجود، برخي از

و برخي نيازمنـد قواعـد عـام توثيـق هـستند  و معتبر هستند ج 1405صـدر،(به تنهايي صحيح ،2،
و در تعداد مصاديق اختلاف است» وضع«ها، تعبير چنين در برخي كتابهم).58-62ص براي. آمده

ج1371برقي،( مصداق آمده3نمونه در اولين منبع، محاسن برقي،  ص2، در) 339، و مرحوم كليني
ج 1407كليني،( مصداق ذكر كرده است9و در ديگري،4يك روايت ص2، مرحوم ). 463و 462،

مي مصداق را در كتاب9صدوق نيز روايت با  ج 1413قمـي،(كنند هايشان ذكر ص1، ؛ قمـي،59،
ص 1357 ج 1362؛ قمي، 353، ص2، و عبارات مختلف اين روايت در وسائل الشيعه ). 417، اسناد

��باب بطلان«*�، 1409عاملي،(به تفصيل بيان شده است» من عفي عنه ���1 باب«و» א���� �א�*
ص7ج ج293، ص15و ،369.(
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و مباحـث در ضرورت اين پژوهش، همين نكته كفايت مـي كنـد كـه در احكـام

گوناگون فقهي، به ويژه در باب معاملات، ممكـن اسـت بـا عـروض يكـي از ايـن 

و تا وقتي اصل اوبه عناوين رو  و قاعده كلّي در اين مقام نداشته باشـيم، رو شويم ليه

و استنباط  بي ممكن است بعضي استدلال و متعـارض هاي و حتي نـاهمگون ضابطه

.داشته باشيم

و فقيهي به صـورت مـستقل بـه ايـن بحـث همان طور كه گفته شد كمتر اصولي

و اضطرار در بحث معاملا  ت فقه اشاره داشته است؛ مگر اينكه برخي، در بحث اكراه

و اقسام مختلـف متـصور اند؛ اما اينكه به صورت تفصيلي، همه حالت مطرح كرده ها

در احكام وضعي هنگام عروض اين عناوين بررسي شود انجام نگرفته اسـت؛ البتـه 

برخي اساتيد معاصر، ذيل مباحث اصولشان در برائت، به تبيين جوانب مختلف ايـن 

ما ديدگاه تا حدودي اشاره كرده  ؛)1400خارج اصـول، زمـستان(نند صادق لاريجاني اند،

خارج اصول،(؛ محمد قائني نجفي)1388خارج اصول، اسفند(محمد جواد فاضل لنكراني

محققان كه بـه صـورت كلـي بـه واكـاوي حـديث رفـع چنين برخي؛ هم)1392آذر 

و در ضمن مباحث، اشاره پرداخته  هايي به شمول آن نسبت به احكام وضـعي بـه اند

؛)اي با عنوان حـديث رفـع مقاله(اند، مانند سيد حسن خميني صورت مختصر كرده

و حسن قنبري شـيخ شـباني)حديث رفع(حسن طارمي راد بازكـاوي(؛ محمدتقي

و تكليفي صبيان از نگـاه(؛ مهدي مقدادي داودي)حديث رفع  بررسي احكام وضعي

ه اساسي نسبت بـه مـسأله دو نقيصهاي ياد شده به خوبي با مطالعه مقاله ). فقه اماميه 

و: محلّ بحث روشن خواهد شد اول اينكه به خاطر گستردگي موضوع اتخـاذ شـده

و تحليل  ها، ناظر به حكـم تكليفـي بيـان عدم تمركز بر حكم وضعي، بيشتر مباحث

و ديدگاه  و دوم اينكه مطالب هاي گردآوري شده در بحث حكم وضـعي، شده است

و  و كلي، استنباط نهايي ارائه شده است؛ در حالي عمق چنداني ندارد با نگاهي گذرا

در كه در اين پژوهش تلاش شده با استقرايي كامل همه احتمـال  هـاي قابـل تـصور

و حتي حكم فروضي كه مرحوم ناييني  عروض عناوين به احكام وضعي آورده شود

و ديـدگاهو فقيهان ديگر به آن نپرداخته   آنهـا در مباحـث هـاي اند، بر اسـاس مبـاني

.وابسته استخراج گردد
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و با استفاده از اسناد نوشتاري روش داده ـ تحليلي پردازي در اين مقاله، توصيفي

و غيـر مـستقلات عقلـي،  و نرم افزارهاي علمي است كه با استفاده از مباحث ظهور

مي استدلال و احكام مترتب بر آن بازخواني و تقسيمات .شود ها

ب ه اين گونه است كه ابتدا، مباني اثرگذار در بحث كه از سـخنان ساختار پژوهش

. محقق ناييني در مباحث گوناگون حديث رفع استخراج شده است، بيان خواهد شد

و قيودي كه مؤثر در فهم آن است اشاره مي شـود در ادامه، به تحرير دقيق محلّ نزاع

و ايرادها  و شرح نظريه محقق ناييني و تحليل آنهـا ارائـهو در نهايت، تفصيل و نقد

.خواهد شد

 مباني.1

 رفع تشريعي.1-1

و اكراه: مانند(تعلّق رفع به امور پنج گانه در حديث رفع مطابق ظهور) نسيان، خطا

اوليه كلام در رفع واقعي، نيازمند تقـدير اسـت؛ زيـرا ايـن امـور، بالوجـدان رفـع 

يا نشده و در صورت تعلق رفع به آنها، كذب كه لغويت لازم مي انـد آيد؛ در حالي

و نمي  توان گفت نيستند؛ بـه همـين سـبب، در امت اسلامي، اين امور وجود دارند

يـا» جميع الآثـار«يا» مؤاخذه يا عقاب«امثال شيخ انصاري، مجبور به تقدير گرفتن 

ج 1428شيخ انصاري،(اند شده» اثر متناسب هر فقره« ص2، ؛ ولـي محقـق نـاييني)28،

و مي معت اگر حديث، در مقام اخبار از يك شيء: فرمايند قد به رفع تشريعي هستند

يا مقام رفع تكويني باشد، نياز به مقدر دارد؛ يعني اگر گفتيم وجود مبـارك پيـامبر 

خواهد از چيزي خبر بدهد، يـا رفـع در اينجـا تكـويني در اين حديث مي9اكرم

: را در تقدير بگيريم؛ ولي اگر گفتـيم باشد، روي يكي از اين دو فرض، بايد چيزي 

امُتي تسع« به» رفع عن در مقام اخبار نيست؛ بلكه به عنوان انشاء است، منتها انشاء

و رفع است  و گاه به لسان رفع اسـت(لسان نفي در ايـن) گاه انشاء به لسان اثبات

.صورت، نيازي به تقدير نداريم

به رفع آثار است؛ ولي اين، غيـر از در البته ايشان تصريح دارند كه رفع تشريعي

صـوناً«تقدير در جايي است كه اگر نباشد، كلام غلط است؛. تقدير گرفتن آثار است 

براي نمونـه اگـر(بايد چيزي را در تقدير بگيريم؛» 4א���*!�لكلام الحكيم عن الغلط 
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 گرفتن نيـست؛ به معني تقدير» جعل االله هذا واجباً«در آيه يا روايتي داشته باشيم كه

و يكي از اقسام جعل، قراردادن يـك چيـز بـه زيرا معناي خود جعل، تشريعي است

و تشريعي است  البته از آثـار جعـل تـشريعي ايـن اسـت كـه اگـر. صورت اعتباري

و اگر مخالفت كنيـد، داراي عقـاب اسـت؛ ولـي اينهـا در  موافقت كنيد، ثواب دارد؛

عي شد، ممكن است كه در نتيجه با رفـع آثـار، بنابراين اگر رفع، تشري. تقدير نيست 

يكي باشد؛ ولي به معناي تقدير نيست؛ بلكه اثر اين رفع تشريعي در همان رفع آثـار 

.شود مشخص مي

در نتيجه اگر حديث رفع در مقام اخبار باشد يا كلمـه رفـع بـه معنـاي تكـويني

 و در اين دو فرض، بايد دنبال مقد ر باشيم؛ ولي اگر گفتيم باشد، نياز به تقدير داريم

و نفي، مانند در»لا ضرر ولا ضـرار«اين رفع، انشايي است، منتها انشاء به لسان رفع

و نيازي بـه تقـدير نـداريم اينجا سر از رفع تشريعي در مي ج 1352نـاييني،(. آورد ،2،

ج 1390؛ نـاييني، 170ص ص3،  مرحوم بروجردي نيز رفع را تشريعي معنـي كـرده)342،

چنين تعلّق رفع بـههم. داندو لوازم تكويني بدون واسطه را مرفوع حديث نمي است

ص1415بروجردي،(دانند اثر متناسب با هر فقره را غير صحيح مي ،590-583(.

هـا شـده البته كلامي از محقق ناييني در ادامه آمده كه محلّ اشكال برخي اصولي

و اين سخن را معارض با نظر بالا در عدم  در. انـد نياز به تقـدير ديـده است ايـشان

مي ادامه نظريه  إنّ الرفع التشريعي تعلّق بـنفس المـذكورات؛ فـانّ:لا أقول«: گويد اش

لا يعملون«المذكورات في الحديث غير  لا تقبل الرفع التشريعي؛ لأنهّا من الأمـور»ما

آ א��כ*!'�� א�&א���1 » א��ש���6ثارهـا، بل رفع المذكورات تشريعاً إنّمـا يكـون برفـع

ج 1390ناييني،( ص3، رساند با نفي تعلّق رفع ظاهر ابتدايي اين سخن به ذهن مي)343،

كه تشريعي به امور پنج گانه، ايشان در عمل، معتقد به لزوم تقدير شده  اند؛ در حالي

في«: در بند پيشين، اين مطلب را آشكارا، رد كرده بودند  ما ورد في الأخبار مما سيق

ذا المساق؛ سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي؛ إنّما يكـون فـي مقـام تـشريعه

لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها  حتي يحتـاج إلـي الأحكام وإنشائها،

ج1390ناييني،(»التقدير ص3، ،343(.

هايهبا دقت در كلمات ايشان، اين تعارض ابتدايي قابل حل است؛ زيرا مطابق گفت
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وي، معنا ندارد كه حكم تشريعي به وجودات تكويني تعلق بگيرد؛ بلكه متعلق تشريع،

و غيـره، يـك وجـود. وجودات تشريعي هستند  و ما يضطر اليه و ما لايعلم براي خطا

شوند؛ بلكـه بالوجـدان حقيقي قابل تصوير است كه به صرف رفع تشريعي، مرتفع نمي 

خ  و عالم واقع موجود واهند بود؛ ولي براي همين امور با توجه بـه موضـوع در تكوين

مي حكم شرعي واقع  شود كه با نفي وجود تشريعي، شدنشان يك وجود تشريعي لحاظ

و آثار آن نيز مرتفع خواهد شد  روشن است كه ظهور تعلقّ رفع تشريعي به ايـن. حكم

و اين، نيازمند تقـدير نيـست؛ بلكـه تناس ـ و امور به وجود تشريعي آنهاست ب حكـم

و ظهور عرفي همين مطلب را مي .رساند موضوع

و مرحـوم البته اشكالات متعددي توسط اصولي هاي بزرگي، مانند محقق عراقـي

هـا، ماننـد برخـي از اصـولي. امام به نظريه محقق ناييني در رفع تشريعي شده است 

و شهيد صدر، بياناتي در عدم نياز به تقدير گرفتن در حـدي  ث رفـع محقق اصفهاني

و فهـم دقيـق زوايـاي دارند كه مي تواند مكمل نظر ياد شده باشد كه بـراي مطالعـه

سخن ايشان راهگشاست؛ ولي با توجه به عدم ارتباط به موضوع اصلي پـژوهش، از 

مي طولاني و تفصيل بيشتر پرهيز ج1390نـاييني،(شـود كردن ص3، ؛ خمينـي، 343-342،

ج1415 ص2، ج1429؛ غروي اصفهاني،35، ص4، ج1408؛ صدر،37-35، ص3، ،180-179(.

 بودن رفع دفع.2ـ1

شده در حديث رفع اين است كه رفع به معناي خودش به كـار رفتـه از مباحث بيان

و اگر بر دفع حمل شود، آيا مجاز در كلمه يـا اسـناد رخ داده يـا اينكـه  است يا نه؟

1حقيقت ادعائيه است؟

 تصويري كه از مجـاز ارائـه ميكنـد ايشان. حقيقت ادعائي، اشاره به مبناي سكاكي در مجازات است.1
و رسـاتر اسـت توسعه در معناي حقيقي ادعاء است كه از نظر بلاغي، بليغ سـكاكي بـر خـلاف. تـر

را-مشهور  له« كه مجاز مي» استعمال لفظ در غير ما وضع مي-كنند معني لفظ: گويد در باب استعاره
م  و هيچ گاه در غير وضع له است وضع له استعمال نمي هميشه مستعمل فيما جاءني«در مثل. شودا

؛ يعني اسد»إنما التوسع في باب تطبيق المعني علي الموضوع«كه از اسد، اراده زيد شده است،» اسد
و فرد ادعايي: مستعمل در معناي شير است؛ لكن شير، دو فرد دارد فـرد حقيقـي همـان. فرد حقيقي

و فرد ادعايي همان زيد  ام؛ ولو است كه منِ متكلّم اسديت را براي او ادعا كرده شير در جنگل است
مي بيني؛ ولي در حقيقت من او را آدم نمي اينكه تو او را آدم مي  بنابراين در مثـل. بينم بينم؛ بلكه اسد

در»جاءني اسد« و ادعـا وضع له استعمال نـشده اسـت؛ زيـرا در اصـل توسـعه �، اسد در غير ما
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ك و اسناد معتقد به مجاز يا فرمايش محقق ناييني اين است ه لازم نيست در كلمه

و دفـع بـا يكـديگر. حقيقت ادعائيه باشيم؛ بلكه به معناي حقيقي رفـع اسـت رفـع

تـوان اند؛ به اين معنا كه در هر دو، نياز به مقتضي داريم؛ يعني در جـايي مـي مساوق

و رفع را به نب دفع و اگر مقتضي توان اشد، نمي كار برد كه مقتضي شيء موجود باشد

و بـدون اقتـضاء  گفت كه شيء را دفع يا رفع كرديم؛ زيرا از اساس موجـود نيـست

و رفع اين است كه در رفع، در بيشتر موارد بـه گونـه. است اي اسـت كـه فرق دفع

و آن را برمي  مي شيء، وجود پيشين دارد و مانع و شويم كـه مقتـضي، داريم  در بقـا

د ور دفع، از ابتدا مانع مي ادامه، اثرگذار باشد؛ ولي شويم كه مقتضي اثرگـذار باشـد

.شئ به وجود آيد

مرادشـان ايـن. فرمايد كه به لحاظ دقّي، رفع در واقع دفع است آن گاه ايشان مي

و ادامه نيز است؛ يعني آن چيزي است كه ما مي  دانيم علت به وجودآورنده، علت بقا

و كه در مرتبه اول، علت وجود شيء است، در  و مراتب بعد نيز علـت اسـت  آنات

سـاز، اين طور نيست كه مانند ساعت. علت نيز همواره در زمان يا مرتبه علت است

و پس از آن، ديگر نيازي به ساعت .ساز نباشد ساعتي را كوك كند

و معلول آن است كه اين افاضه، دائمي باشد بين گزاره. اقتضاي پيوند ميان علت

و بقاء لزوم افاضه وجود از  و گزاره نياز به علت از جهت حدوث علت در هر لحظه

و تأثير گذاري علـت  و مبين يكديگرند؛ زيرا مراد از افاضه تنافي نيست؛ بلكه مفسر

و  در آنات بعد، براي بقاي شيء است؛ نه اينكه وقتي علتي آمد، تـا ابـد بـاقي باشـد

و گرنـه نيازي به تاثيرگذاري نداشته باشد، بلكه اين اثر گذار  ي بايد در هر آن باشـد

در. بقايي براي آن معلول نخواهد بود نتيجه ايـن اسـت كـه در واقـع، هنگـام رفـع،

شود، مقتضي اثر خودش را نگذارد، استدامه كاري انجام داديم كه وقتي رافع وارد مي 

رافـع در حـين ورود، همـان. گيـردو اين همان چيزي است كه در دفع صورت مي 

ميك كاري را مي  مي. دهد ند كه دافع براي بقاء انجام شود كـه مقتـضي دافع مانع اين
 

و در اطلاق لفظ در معني هيچ تسامحي نشده اسـت؛ بلكـه استعمال نيست؛ بلك� ه در تطبيق است
هـا، ماننـد مرحـوم محمـد رضـا برخي اصـولي. تطبيق آن معناي حقيقي بر اين مورد با توسعه است

، مناهج 1415خميني،(اصفهاني استاد امام خميني، اين نظريه را به جميع مجازات، تعميم داده است 
ج ص1 الوصول، ،105.(
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و رافع نيز لباً مانع اثرگذاري مقتضي مي . شود اثر كند

البته اين مطلب درست اسـت كـه رفـع را در بيـشتر مـوارد در جـايي اسـتعمال

 كنند كه پيشتر وجودي تحقق داشته است؛ ولي غلبه استعمال لفظ در يك مـورد، مي

، استعمال نادرسـت)كه غلبه نيست(شود كه استعمال آن در غير آن مورد باعث نمي

در نتيجه، نه موردي كه ضمن حديث رفع آمده است، مقتـضي جعـل. يا مجاز باشد

و جعل اثر داشته  و گرنه اگر هيچ نـوع مقتـضي حكم و رفع، آن را برداشته است اند

بنابراين، رفع يعني رفع مقتضي جعل امتنانـاً.داي ندار نباشد، طبيعتاً رفع يا دفع زمينه 

ج 1390نـاييني،(و منتّاً علي العباد  ص3،  محقق خويي نيز، ماننـد محقـق عراقـي،)336،

و دقـت و برداشتشان از رفع، بازگشت آن به دفع است و فقـه هـاي درايـه تفسير اي

ج1380خويي،(برند الحديثي را در تبيين اين نظر به كار مي ص3، ،302-287(

در تروك.3ـ1 )رفع امور عدمي(عدم جريان حديث

بنـابر ظهـور. شـود محقق ناييني بر اين باور است كه حديث رفع، شامل تروك نمي

و اگر بناست ترك را بردارد؛ يعني چيـزي را اولي، كار حديث رفع، رفع  كردن است،

و يك وجودي را اينجا بياورد به اين معنا كه وض  ع كند، خـلاف ظـاهر اينجا بگذارد

مي. آن است كند؛ يعني براي وجودي كـه به تعبير ايشان، حديث رفع، وجود را عدم

و امثال آن حاصل شده است، مانند شرب النجّس، تعبـدي، عـدم  و اكراه به اضطرار

مي جعل مي  و » هـست«را» هـا نيست«گويد كه شرب النجس وجود ندارد؛ ولي كند

توان به اطلاقو اعدام، وضع است؛ بنابراين به دو بيان مي لازمه رفع تروك. كند نمي

و  و خطائي و نسياني :اشكال كرد... حديث رفع نسبت به ترك اضطراري

و مفـاد حـديث رفـع، وضـع: بيان اول رفع ترك فعل به معناي وضـع آن اسـت

. نيست؛ بلكه رفع است

اقتضاي وجـود كفايـت(رفع بايد به امر موجود بخورد تا آن را بردارد: بيان دوم

و امري موجود نيست كه آن را بردارد) كند مي .در حالي كه ترك واقع شده است

الحاصل أنهّ فرق بين الوضع والرفع؛ فـإن الوضـع يتوجـه علـي«: گويد ايشان مي

المعدوم فيجعله موجوداً ويلزمه ترتيب آثار الوجود علي الموضـوع، والرفـع يتوجـه 

م  وأما الفعـل ... عدوماً ويلزمه ترتيب آثار العدم علي المرفوع، علي الموجود، فيجعله
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الذي لم يصدر من المكلّف وكان تاركاً له عن نسيان وإكراه؛ فلا محلّ للرفع فيه، لأن

رفع المعدوم لايمكن إلا بالوضع والجعل، وحديث الرفع لايتكفل الوضع، بـل مفـاده 

ج1390ناييني،(» الرفع ص3، ،353(.

بودن اعتبـار، اعتبـار عـدم شـرب، ماننـد با توجه به خفيف المؤنه: شوداگر گفته

گويم كه بنا بر نظر مي)1401نجفي بستان، ارديبهشت(اعتبار شرب نسياني ايرادي ندارد 

و جعل؛ حال آنكه  محقق ناييني، ظاهر حديث رفع، فقط در مقام رفع است، نه وضع

عدم شرب نسياني كنيد كـه نتيجـه آن، خواهيد رفع از اعتبار عدم شرب نسياني، مي 

و ترتبّ آثار بر آن است؛ در حالي .كه حديث رفع، در مقام وضع نبود وجود شرب

علاوه بر اين اشكال، دقت ديگري كه محقق ناييني در عدم جريان رفـع در بـاب

و شرائط  و وضـعي(ترك اجزاء و چـه احكـام تكليفـي ) چه عبادات، چه معاملات

و كنند اين است مي  كه اثر قابل تـصور بـر جريـان حـديث در فـرض تـرك اجـزاء

و صحت آثار و شرط است؛ اما اجزاء و صحت، مأتي به فاقد آن جزء شرائط، اجزاء

و رفع دخلي ندارد؛ بلكه از مطابقت مأتي به با مأمور  عقلي هستند كه شارع در جعل

و از تحصيل غرض مولا به صحت مي .رسيم به، به اجزاء

ك و در اگر و شرطيت متروك تطبيق دهـد سي بخواهد حديث رفع را بر جزئيت

و شرطيت آن، اثر عقلي  و اجزاء عمل(نتيجه، با نفي جزئيت خود بـه خـود) صحت

و شرطيت، امري انتزاعـي مترتبّ شود؛ جواب پيشين نيز در اينجا مي  آيد كه جزئيت

و وضع شارع اسـت  ز تعلّـق يـك امـر بـها. عقلي است؛ هر چند منشأ انتزاع، جعل

مي مجموعه و شرائط كه كل را تشكيل دهنـد، عقـل از ايـن مجعـولات اي از اجزاء

و شرطيت را انتزاع مي  تري نيز به اين فرض وارد اشكال اساسي. كند شرعي، جزئيت

و شـرطيت، از اسـاس، معـروض عنـاوين  و آن اينكه در بيشتر موارد، جزئيت است

 زيرا براي نمونه اگر شخصي كـه سـوره را در نمـاز مأخوذه در حديث رفع نيستند؛ 

و خطا، شرط يـا جزئـي را در انعقـاد معاملـه يـا عبـادتي فراموش كرده يا به اشتباه

و اشتباه او ناشي از جزئيـت آن جـزء متـروك نبـوده اسـت كـه  نياورده است، اكراه

و اتيان مصداقي از  و شرطيت رفع شود؛ بلكه اشتباه او در امتثال .آن استجزئيت

و غيـر اينهـا، بـه فعـل به عبارت روشن و نـسيان تر، بحث در عروض اضـطرار
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و حكم و شرطيت نيستم و مضطر بر جزئيت و مكره خارجي است؛ يعني من، ناسي

و عربيت لفظ در فلان عقد را مـي  در كلي وضعي جزئيت سوره در نماز دانـم؛ ولـي

آناكرا(مقام عمل به خاطر عروض يكي از آن عناوين  و غير و نسيان آن را تـرك)ه

مي. كنم مي وإلا كان ذلـك مـن نـسيان �'.�� الجزء لم تكن 1<$��لأن«: گويد ايشان

ج1390ناييني،(» الحكم ومحلّ الكلام إنما هو نسيان الموضوع ص3، ،354(

 شرائط عروض عناوين ثانوي بر احكام وضعي.2

 عناوين مأخوذ در حديث رفع، بحث درباره احكامي است كه موضوع آنها نسبت به

و اتلاف و-لابشرط باشد؛ بنابراين حكم ضمانت تلف و اكـراه  كه نسبت به نسيان

و ناتواني اطلاق دارد و خطأ و-اضطرار  به يقين از شمول حديث رفع خارج اسـت

و تعمـد. كند محقق ناييني از آن بحث نمي يا براي نمونه، قصاص كه مقيد بـه علـم

نشدن شرايط تعمد، جاري نخواهد شد؛ نه به خاطر جريـان رت محقق است، در صو 

.حديث رفع

و موضـوعات احكـام در نتيجه، بحث منحصر در احكام وضعي است كه احكام

و تقيـدي نـدارد  قيـد مهـم. اوليه نسبت به اين عناوين، از جهت اثبات يا نفي، بيـان

و جعـل آن   بـه دسـت شـارع اسـت؛ ديگر، بحث درباره رفع آثاري است كه وضـع

و انتزاعي، ذيل مفاد حديث رفع نمي به بنابراين، رفع آثار عقلي يا عقلايي روند؛ البته

و عقلايي آن هم منتفي مي  أن يكون«: گويدمي. شود تبع نفي آثار شرعي، لوازم عقلي

ني، نـايي(» التي أمر وضعها ورفعها بيـد الـشارع א�ש���6 الأثر الّذي يراد رفعه من الآثار 

ج1390 ص3، ،348(

دقت در اين امر ضروري است كه مراد از اطلاق در عبارت پيـشين، تـصريح بـه

و شمول حكم نسبت به عناوين شش گانه  و(اطلاق احوالي است؛ ...) اضطرار، خطا

و اجراي مقدمات حكمت به اطلاق برسيم كـه  و سكوت شارع نه اينكه از عدم بيان

 حكمت، همان حالت لابشرط است كه بدون شـك، اطلاق ناشي از جريان مقدمات 

 كـه مطـابق ادلّـه-بنابراين، مانند ضمانت تلف. زند حديث رفع آن را تخصيص مي

 تعارضـي بـا-حتي اگر كسي به خطا يا اضطرار باعث تلف مالي شد ضـامن اسـت

.حديث رفع ندارد
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مباحـث به احكام وضعي نيز با توجـه بـه» ما لايعلمون«در مورد عروض عنوان

و مباحث ديگر، حديث رفع بـه طفيلـي همـين بحـث مفصل جريـان(تري كه دارد،

آن)»شبهه بدوي«و» جهل«برائت هنگام  و محقق ناييني، مباحـث مطرح شده است

و را به صورت جداگانه مطرح مي  كند؛ بنابراين با توجه به اينكـه مباحـث تفـصيلي

و خود محقق نا  ييني، مباحث آن را از احكام وضـعي نيازمند تحقيقي جداگانه است

و در نظريه ايشان  -كنـد كه در ادامه، در بحث برائت مطـرح مـي-جدا نموده است

و تكليفي در اين عنوان قائل نمـي شـود؛ بررسـي تفاوتي اساسي ميان احكام وضعي

.اين عنوان نيز از محل نزاع نوشتار پيشِ رو خارج است

في: وقد عرفت«: گويد وضعي مي ايشان بعد از اتمام مباحث احكام مـا«أنّ الرفع

في»لا يعلمون ج1390ناييني،(»...א��)�� يغاير الرفع ص3، ،359(

و) فـال بـد زدن(و طيـره) ورزيدن رشك(حسد: بسيار روشن است كه عناوين

اند؛ بر خـلاف شـش اند؛ زيرا خودشان موضوع رفع وسوسه نيز از محل بحث خارج

و ناتواني خطا(مصداق ديگر  كه در واقع، خودشان)، فراموشي، جهل، اكراه، اضطرار

. موضوع رفع نيستند؛ بلكه فعلي كه معروض اين عناوين شود، معروض رفـع اسـت 

و وضعي آن فعل نسياني يا خطـائي يـا مكـره عليـه، بنابراين به لحاظ حكم تكليفي

و وسوسـه افعـالي جـوانحي بحث رفع پيش مي  و طيره و داراي اثـر آيد؛ ولي حسد

و تكليفي هستند كه خداوند آن را رفع كرده است؛ نه اينكه ايـن عنـاوين در وضعي

و وجـوب  و 	��� قالب يكي از افعال ديگر، مانند شـرب خمـر و لـزوم طهـارت

صحت بيع قابل تحقق شود كه بحـث از رفـع حكـم وضـعي يـا تكليفـي آن فعـل

خطأ، نسيان، اكراه، ناتواني(گانه پس محل نزاع در عناوين پنج. معروض مطرح گردد 

.است)و اضطرار

و ايقاعـات(چنين محقق ناييني، احكام وضعي را از قبيل معاملات هم و) عقـود

و طهارت تفسير مي در نجاست كند؛ حال آنكه روشن است احكام وضعي، منحـصر

و بر بسياري از احكام تكليفي، احكام وضعي مترتب مي  ايبر. شود اين موارد نيست

و بطلان آن عمـل مطـرح و صحت نمونه بعد از امتثال نماز يا روزه، بحث از اجزاء

و شرطيت كه بـه حكـم  و شرائط اين تكاليف، ارشاد به جزئيت است يا لزوم اجزاء
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شود؛ ولي اين مباحث در اين قسمت، محلّ بحث نيست؛ زيرا ذيـل وضعي تعبير مي

و  و نتايج همـان حكـم بحث احكام تكليفي از آنها بحث شده است در واقع از آثار

.تكليفي است

و فهم بهتر ديدگاه محقق ناييني با ديگر اصولي و توجـه در پايان براي مقايسه ها

مي به دقت  شود كه دو ديدگاه در مقابل ايشان هايي كه ايشان داشته است، خاطرنشان

در: وجود دارد  احكام وضعي برخي، مانند محقق آخوند به طور كلي حديث رفع را

و دليل آن را ظهور صحيحه بزنطي مي  فـالخبر دلّ علـي رفـع«: گويدمي. داند جاري

 بمثل هذا7، كما استشهد الإمامא ��علي �'� كلّ أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه 

، 1409آخونـد خراسـاني،(» والعتـاق 4א���"�7 الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق

م)340ص در؛ ولي صاحب و اكـراه نتقي به طور كلي منكر جريـان عنـاوين اضـطرار

و پنج دليل را نيز بر آن اقامـه مـي  ج(كنـد احكام وضعي شده است ،4منتقـي الأصـول،

البته با توجه به اينكه پژوهش پيشِ رو ناظر به ديدگاه محقق ناييني اسـت،.)417ص

و هاي ديگر ذكر نخواهد شد؛ ولي چنانچه مطلبي تفصيل ديدگاه   مكمل يـا معـارض

.نافي ديدگاه محقق ناييني باشد اشاره خواهد شد

 هاي مختلف عروض عناوين خمسه بر احكام وضعي فرض.3

و شـرايط محقّق ناييني بعد از بحث از نحوه تعلّق عناوين مرفوعه به احكام تكليفي

رفع آن، بحث از عروض اين عنـاوين بـر احكـام وضـعي، ماننـد عقـود، ايقاعـات، 

ميطه و نجاست را مطرح مي. كند ارت :شود ديدگاه ايشان در دو مقام ارائه

دو قـسم در ايـن مقـام قابـل. گانه بر اسباب است عروض عناوين پنج: مقام اول

عروض بر اجزاء يا شـرائط: عروض بر اصل سبب؛ قسم دوم: قسم اول: فرض است 

مي. سبب موجب تـرك سـبب: اولحالت: تواند داشته باشد قسم اول نيز دو حالت

مقام دوم عروض عنـاوين يـاد شـده بـر. موجب ايجاد سبب شود: شود؛ حالت دوم 

مراد از مسبب، يعنـي همـان اثـر متحقّـق، ماننـد ملكيـت، زوجيـت،. مسببات است 

و نجاست كه در دو قسم بحث مي  مسبب اعتباري كه ما بـه: قسم اول: شود طهارت

و حقيقتي در عالم خارج ندار  و قسم دومازاء و زوجيت؛ مـسببات: ند، مانند ملكيت

و طهارت  و واقعي، مانند نجاست البتـه در فوائـد، بحـث را در سـه مقـام(تكويني
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و مقام سوم را بحث از اثر مترتب بر مسبب قـرار داده اسـت؛ ولـي در تصوير كرده

تفصيل بحث، حكم اين قسمت را در ضمن بررسي مقام دوم به صورت اجمالي بيان 

و مفصلي درباره آن ارائه نمي مي و توضيح جداگانه  .). دهد كند

و اشـكال و حكـم آن و تبيين هر يك از اين اقسام هـايي كـه در ادامه به توضيح

شد توسط اصولي .ها به آن وارد شده است اشاره خواهد

 عروض عناوين به اسباب: مقام اول.1ـ3

خمـسه، ماننـد اكـراه، بـر اسـباب مقام اول بحث از احكام وضعي، عروض عناوين

و ايقاعات است كه شامل مقومات. معاملات است  مراد از اسباب، سبب تحقّق عقود

و مـورد معاملـه(عقد  و شـرائط صـحت) ايجاب، قبول، وجود طرفين، قصد انـشاء

و خطا در سبب را تنها در باب معاملات نمونه آورده. آنهاست اند اكراه، اضرار،نسيان

ازو در تفسي  و قبول«ر آن، تعبير و سخني از اسباب احكـام وضـعيمي» ايجاب كند

و نجاسـت بـه ميـان نمـي  الإيجـاب: يقـع فـي الأسـباب«: آورد ديگر، مانند طهارت

ج 1376نـاييني،(» والقبول ص3، كـه در برخـي مـوارد، ماننـد اسـباب؛ در حـالي)356،

و غير اينها(طهارت؛ چه ظاهري  چه) آب، زمين، آفتاب و( بـاطنيو وضـو، غـسل

و در ظاهر، حكم آن در نظر محقق ناييني، همـان اسـت) تيمم جاي اين بحث است

كه در مباحث اسباب عقود ذكر خواهد شـد؛ ولـي در برخـي ديگـر، ماننـد اسـباب 

و غير اينها(نجاسات ظاهري  : حـدث اصـغر(و باطني) بول، غائط، خون، مني، سگ

بحث فوق، قابل طرح نيست؛ زيرا اسـباب آنهـا) احتلام: رفتن؛ حدث اكبر دستشويي

و غير مركب است واز سويي ديگر، نسبت بـه هـر يـك از عنـاوين  از طرفي بسيط

و خبـث  و صرف تحقّق آن در هر حالتي باعـث تحقـق حـدث مرفوع، اطلاق دارد

.خواهد بود

لا يعلمون«البته ايشان در مبحث فقره ين كه بعد از اتمام مباحث عروض عناو» ما

مي به احكام وضعي به تفصيل تبيين مي  پردازد كه در قـسم كند، در سه قسم به بحث

و شـرعي  و طهـارات از اسـباب شـرعي هـستند(سوم، اسباب عقلـي و) نجاسـات

و غير آن را بررسي مي يكون في المحصلات والأسباب: @א�?�«: گويدمي. كند عقلايي

 ���(�א��.�� א�?א���B، كالشك في اعتبار א
��א$��أو� א�ש���6 א
��Aא�6أو א��א0!� أو א�
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 بناء- الوضوءC����، وكالشك في اعتبار أن يكون المسح א�',א�� א�&�?��في التطهير من

من المحصلات א���א�� א�&�?�� 4א��"@�� علي أن تكون الغسلات والمسحات في باب

لا أنهّا بنفسها وبما هي هي متعلقات التكليف،  א������� وكالشك في اعتبار والأسباب؛

 �!*Dل لمتعلـق 4א��אا كان الشك فيما هو الـسبب والمحـصفي العقد ونحو ذلك مم

ج1390ناييني،(».التكليف أو الوضع ص3، ،360(.

وضـو،(البته محلّ ديگري كه محقق ناييني به تناسب، به بحث از اسباب طهارت

و تيمم  م) غسل سببات تكويني است؛ يعني نجاسـت پرداخته است، در اثر مترتب بر

.و حدث را از جمله مسببات تكويني دانسته كه اثر مترتب بر آن، لزوم طهارت است 

.نكردن آن در مباحث بالا، همين نكته باشد به همين خاطر، ممكن است وجه مطرح

: شـود بحث از حكم عروض عناوين ثانوي به سبب، در دو قسم كلّـي بيـان مـي

نخست،. گانه به اصل سبب يا عروض آنها به اجزاء يا شرايط سببجتعلّق عناوين پن

عـروض عنـوان ثـانوي(ديدگاه محقق نسبت به اصل سبب در دو حالـت مختلـف 

و در ادامه،) كردن سبب باعث ترك سبب يا منجر به محقق و تحليل ميشود بازخواني

و شرايط اسباب شرح داده مي .دشو تأثير عروض اين عناوين بر اجزاء

 عروض عناوين به اصل سبب: قسم اول.1ـ1ـ3

 عروض موجب ترك سبب به طور كامل: حالت اول

حالت اول عروض هر يك از عناوين اين است كه باعث ترك عقدي از اساس شود؛

ندادن بيعي صـورت گيـرد يـا بـه يعني اصلاً سببي محقق نشود، مانند اكراه به انجام 

ي  محقـق نـاييني.ا انعقاد عقدي را فرامـوش كنـد صورت خطائي، بيعي محقق نشود

متعرض حكم اين حالت در اين بحث نشده است؛ ولي با توجه به سخنان ايشان در 

شد-» رفع«تبيين   وي بر اين باور است كه رفع مانند دفع- كه در قسمت مباني ذكر

در جايي فرض دارد كه مقتضي شيء موجود باشد؛ حال آنكه در فـرض يـاد شـده،

و از اساس، موضوعي براي رفع وجود ندارد كه حديث رفع هيچ  چيزي تحقق نيافته

بنابراين جريان حديث رفع در اين مقام از بـاب. بخواهد آن را تصحيح يا ابطال كند

و تصوير صحيحي براي جريان آن وجود ندارد .سالبه به انتفاي موضوع است

د و وقوعي براي جريان حديث رفع ر اين حالت هم اسـت؛ بـه البته امكان ذاتي
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و غيـر ايـن دو، تحقـق اين صورت كه گفته شود چون قصد شخص مضطر يا مكره

و به خاطر عروض اين عناوين، موفق به تحقق اين سبب نشده است؛  فلان عقد بوده

و با تعبد، او را مانند كسي كه سبب را آورده، قـرار داده  پس شارع به او امتنان كرده

كهط اما همان. است ور كه گفته شد نهايت قدرت دلالت حديث رفع در جايي است

چنـين هـم. مقتضي موجود باشد؛ حال آنكه در اين فرض، چيزي تحقق نيافته اسـت 

تـري نيـز در اينجـا وارد اسـت كـه ظـاهر مطابق مبناي محقق ناييني، اشكال اساسي 

تواند نميحديث، در مقام رفع است نه وضع؛ به عبارت ديگر، حديث، مثبت چيزي 

در ضمن لازمه حكم بالا، تنزيل معدوم به منزله موجود اسـت؛ در حـالي كـه. باشد

لا يتكفل تنزيل الفاقد«: حديث رفع، چنين دلالتي ندارد  الواجـد �'<��� حديث الرفع

ج1376ناييني،(» ولا يثبت أمراً لم يكن ص3، ،356(.

 عروض موجب ايجاد سبب: حالت دوم

ع و شرايط عقـد(ناوين به خود عقد حالت دوم عروض اين ، حـالتي)در مقابل اجزا

براي نمونه اگر شخصي به خاطر اضطرار يا اكراه،. است كه موجب ايجاد سبب شود

 هر چنـد-اي از كسي صورت گيرد بيعي را منعقد كند يا به صورت خطائي، معامله 

م-محقق ناييني متعرض اين صورت نيز نشده است و طـابق مبنـا، ولي علي القاعده

و امثـال آن،  در اين حالت، چون مقتضي براي رفع به دليـل انعقـاد عقـدي اكراهـي

موجود است، اثر آن عقد بايد مرتفع گردد؛ ولي عروض عنـاوين در ايـن حالـت بـا 

و اشكال شد هايي روبه موانع .رو است كه ذكر خواهد

م: عنوان اضطرار اي كنـد، عاملهدر صورتي كه شخصي از باب اضطرار، اقدام به

براي نمونه چنانچه شخصي نيـاز. رفع اثر معامله در اين حالت، مخالف امتنان است 

و به اضطرار، مقدار زيادي پول براي آن داده اسـت  به غذا يا وسيله گرمايشي داشته

يا وسيله مهمي را به خاطر نياز ضروري به پول، فروخته است؛ اگر اين معامله باطل 

و حرمـت تـصرف در آن، عـوض گردد، ملكيتي برا  ي شخص حاصل نخواهد شـد

.بنابراين، عنوان اضطرار در اين حالت جريان ندارد. خلاف امتنان به اوست

مناقشه مهمي در اينجا مطرح است كه اضطرار شخص به مسبب بوده نـه سـبب؛

و تحقـق  و قبول يعني شخص، نيازمند به تملّك آن عوض بوده، نه مضطر به ايجاب
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و ايـن مـوارد از بحـثب. سبب نابراين در بيشتر موارد اضطرار به سبب تحقق ندارد

در مقابل گفته شده است كه در اسباب توليدي، اقدام به سـبب، همـان. خارج است 

اي را در آتـش بينـدازد، فعـل براي نمونـه اگـر كـسي، برگـه. اقدام به مسبب است 

در معـاملات. ش، سـوزانده اسـت دهند با اينكه آتـ سوزاندن برگه را به او استناد مي 

و هنگـامي كـه مضطر نيز، اضطرار از نظر عرف نسبت به خود معامله لحاظ مي  شود

در اثر معامله رفع اضطرار كرد، در نظر عقـلاء خـود عاقـد رافـع اضـطرار شـناخته 

.شود، نه عقد مي

اي را منعقـد در صورتي كه شخصي به خاطر اكراه ديگري، معاملـه: عنوان اكراه

و با رفع تشريعي اين سبب محقَّـقك ند، به ظاهر، رفع اثر معامله، موافق امتنان است

مي شده، بي  مي اثر كمـا«:گويد شود؛ ولي اشكالي از صاحب منتقي وارد شده است كه

لا جدوي في إثبات شمول رفع الإكراه للمعاملات  كـالبيع، لمـا علـم مـن א��א��� أنهّ

فـي Eא���� �'�(�� عدم الإكراه وطيب النّفس والرضا؛� ��*�فيها א���� بتقييد א ��0 

ج 1413روحاني،(».א ��0الإكراه لتلك 	*��  ص4، ايشان بر اين باورند كه ادلّـه.)417،

اثر صحيح مترتب بر عقود را مقيد بـه عـدم» عن تراض +,א��«عام معاملات، مانند 

نزاع گذشت، اين مـوارد از شـمول اند؛ بنابراين به بياني كه در تبيين محل اكراه كرده 

.حديث رفع خارج است

مي: توان گفت در پاسخ مي كنيد؟ چـه اولاً چرا ادلهّ ديگر را مقدم بر حديث رفع

ايرادي دارد كه چند دليل مختلف بر مطلبي به بيان مختلف دلالت كند؛ به بيان برخي 

كـه دليـل اولـي» تراضعن +,א��«علما، با توجه به اينكه عمومات معاملات، مانند 

و مشروط به رضايت كرده است، مطابق همان مبنايي  است، صحت معاملات را مقيد

كه در تحرير محل نزاع ملتزم شديم، ديگر مجالي براي جريان حديث رفع به لحـاظ 

قيـدـ اش مقدم اسـت كه رتبهـ ماند؛ به عبارت ديگر، وقتي در دليل اولي اكراه نمي

د رسـد نمـيـ كه در رتبه متأخر استـ يگر نوبت به دليل ثانوي رضايت لحاظ شد،

.)1401نجفي بستان، ارديبهشت(

و تراضي را محقق بدانند؛ ثانياً ممكن است برخي، در معاملات اكراهي، رضايت

و موقعيتي كه گرفتارش شده بـه آن  يعني شخص مكره با توجه به شرايط پيش آمده
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راين شرط رضايت محقق شده باشد؛ ولي شرط ديگر بناب. معامله رضايت داشته باشد

و اكراهي- و از ايـن بـاب، معاملـه بـا-بودن معامله است كه اجباري  منتفـي باشـد

و شوق عقلي با محاسبه ميزان به بيان روشن. مشكل روبرو باشد تر، حصول رضايت

بـه خطر ناشي از اكراه است؛ به عبارت ديگر، در صورت نبود اكراه، شخص راضـي 

و رفع آن راضي شـده اسـت معامله نمي  بـه تعبيـر مرحـوم. شد؛ ولي به خاطر اكراه

ص2حاشيه مكاسب،ج(گرانه وجود دارد اصفهاني، شوق عقلي محاسبه ،41(.

و ممكن است كسي بگويد همين مقدار از شوق، شرط رضايت را حاصـل كنـد

ث رفع، علاوه بـر بيش از اين دلالت ندارد؛ در اين صورت، حدي» عن تراض +,א��«

و در اينجـا بـه لحـاظ اكراهـي بـودن، حكـم رضايت، عدم اكراه را نيز شرط دانسته

.شود صحت معامله رفع مي

و نسيان هـاي گونـاگوني وقوع معامله خطايي يا نسياني به صـورت: عنوان خطا

مي. تواند باشد مي خواسـته خواسته اجاره كند؛ ولي بيع كرده است يا مـي براي نمونه

ميا را صلاً معامله نكند، به اشتباه معامله كرده است يا اينكه خواسته فقـط مقـدماتي

اي را منعقد كند؛ ولي خود عقد را منعقـد نامه محقق كند، مانند اينكه قولنامه يا تفاهم 

مي. كرده است و آيد بيشتر فرض به نظر هاي قابل تصوير در اين حالت، ركن اساسي

و مطابق به مقصود است را نـدارد؛ بنـابراين ماننـد مقوم عقد كه قصد انشاء   صحيح

و جايي است كه از اساس، معامله و بطلان آن از همين ناحيه اسـت اي منعقد نكرده

.رسد نوبت به جريان حديث رفع نمي

تحقق اين عنوان در اين حالت تصوير ندارد، زيرا نـاتواني دليـل: عنوان ناتواني

و حال اينكه در اينجا، بحث از محقق كردن سـبب بـه شود بر نياوردن يك شيء مي 

.دليل عروض يكي از عناوين مذكور است

و شرايط سبب: قسم دوم.2ـ1ـ3  عروض عناوين به اجزاء

و سبب معاملات است قسم دوم، عروض عناوين پنج مانند اينكه اكراه. گانه به اجزاء

را بر اين مبنا كـه عربـي شويم بر اينكه معامله را به صورت فارسي بياوريم، بنا  بـودن

فرض كنيد كه در معاملات لفظ. شرط صحت آن بدانيم؛ يا اينكه چيزي را ترك كنيم

و با اشاره اين را انجام دهيم كـه معاطـات  و اكراه شويم بر ترك لفظ را شرط بدانيم
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و بنا بر فرض، معاطات را مصداق معامله ندانيم، همان مي طور كه مبناي برخـي شود

محقق ناييني، قائل به عدم جريان حديث رفع در اين قـسم اسـت؛ زيـرا.ه است بود

را حديث رفع بر تروك تطبيق نمي  و لسان رفع دارد نه وضع؛ در ضـمن تـرك شود

.كند تبديل به وجود نمي

اي را كه به فارسـي القـاء شـده بودن معامله حديث رفع، فارسي: گويند ايشان مي

و نمي است، رفع نمي  ويد كه اين معامله، عربي واقع شـده اسـت تـا تـصحيحگ كند

لا يقتضي وقوع العقد العربي وليس للعقد الفارسي أثـر«: شود فانّ رفع العقد الفارسي

ج1390نـاييني،(» يصح رفعه بلحاظ رفع أثره  ص3، عقد( يعني اگر براي معروض)357،

اگ. اثر خاصي در شرع بود، قابل رفع بود) فارسي ر عقابي بـر آن بـود يـا مانند اينكه

مي ضمانتي براي شخص ايجاد مي شد؛ در حالي كه در اينجا بـه كرد، اين اثر، مرفوع

و هستيم؛ حال آنكه عربي) صحت(دنبال اثبات اثر عقد عربي  بودن اتيان نشده است

و همين. كند حديث رفع، عدم را تبديل به وجود نمي  و اكـراه طور اسـت در نـسيان

و ناتواني  و شرط ناشي از اين عناوين، حديث رفـع بـر.خطا  بنابراين، در ترك جزء

.شود اسباب تطبيق نمي

و شرايط به خاطر عـروض عنـاوين يـاد شـده، بايد توجه داشت كه ترك اجزاء

براي نمونه اگر صبي غير مميز را مجبور به انقعـاد. نبايد مخلّ به مقومات عقد باشد 

 انشاء، از اساس عقدي صورت نگرفته تا بحث از قراردادي كنند، به خاطر نبود قصد 

و عدم جريان جريان برائت به ميان آيد؛ زيرا در اصل، مقتضي براي رفع وجود ندارد

و-بنابراين نخست بايد عقد. به سبب نبود موضوع است   ولـو بـه مفهـوم عقلايـي

و مورد معامله( تحقق يابد-عرفي آن در) قصد انشاء، وجود طرفين صورتو سپس

.فقدان جزء يا شرط مسبب از عناوين مرفوع، بحث بالا پيش بيايد

توانست دو صـورت داشـته باشـد؛ ممكن است به ذهن بيايد كه اين قسم نيز مي

مي زيرا هم  توانـد موجـب تـرك اجـزاء يـا شـرايط باشـد، چنان كه عروض عناوين

ه كـسي مجبـور شـود براي نمونه به خاطر اكرا. تواند موجب ايجاد آنها نيز بشود مي

بنـا بـر(معامله را به عربي بخواند با اينكه قصد داشته كـه بـه فارسـي منعقـد كنـد

و اتيـان ايـن ). بودن شرطيت عربي  در ظاهر حكم اين صورت، جـاي بحـث نـدارد
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شرايط، مشروط به التفات به شرط بودن آنها نيست؛ بنابراين شكي در صـحت ايـن

ني  و صحت آن ز از باب اتيان تمـام سـبب اسـت؛ نـه از بـاب معاملات نخواهد بود

از. جريان حديث رفع البته اگر در فرضي، عروض اين عناوين، مخلّ به يكي ديگـر

شروط عقد شود، مانند اينكه قصد صحيح را منتفي كند، مثل جايي كه معامله ما لـم 

و در ظـاهر  يقصد شود، از باب خلل در آن، شروط معامله دچار مشكل خواهد بـود

انـد، در ايـن تي كساني كه در باب ترك اجزاء سبب، قائل به جريان حـديث رفـعح

.مورد كه ترك، مستقيم مستند به ترك نيست، براي معامله، مصححي نخواهند داشت

آن: اشكال محقق عراقي و امكان رفع  وجود تشريعي فساد

و بر اين بـاور اسـت كـه محقق عراقي به استدلال ياد شده اشكال مي در مقـام، كند

تنزيـل(توان آن را رفع كرد؛ بنابراين تالي فساد ياد شده وجود تشريعي داريم كه مي 

را. رخ نخواهد داد) الواجد ولا يثبت أمراً لم يكن �'<�� الفاقد  ايشان وجود تـشريعي

و فساد مي  و شرط، وجـود تـشريعي دارد؛ زيـرا وجـود. داند همان صحت اين جزء

و تـرك. داشته باشدتشريعي اين است كه اثر  در فرض بحـث بـا عـروض عنـاوين

و شـرائط از صـفحه شـريعت  و شرايط، مقتضاي حديث، ارتفاع ايـن اجـزاء اجزاء

 شارع- كه به مقضاي روايت فاسد است-بودن است؛ بنابراين، عقد فاقد شرط عربي

و نخواسته است؛ در نتيجه وجود تشريعي فساد كـه مترتـب اين شرط را ملغي كرده

ميب آنر عقد فاقد جزء است، براي جريان رفع كفايت و از ارتفـاع آن، نقـيض كنـد

و شرايط مترتب است( مي) صحتي كه بر اجزاء .گردد حاصل

التـشريع 	�(�� أن مرجع رفع المضطر إليه إذا كان من التروك، خلـو«: گويد مي

 تطبيقـه علـي، ولازمא�,א����6عن مثله، ومĤله إلي خروج هذا الترك عن حيز تشريع 

هـو أن هـذا א����� دخل نقيضه في �����F لتشريع الفساد به א������ א��*1�� عدم

نـاييني،(» א�����العدم، ما شرعّ في مورده الفساد الملازم لعدم كون نقيضه دخيلاً في 

ج1390 ص3، ،357(.

و انتزاعي: پاسخ  عدم جريان حديث رفع در آثار عقلي

ا انـد، امـري ين است كه وجود تشريعي كه تصوير كـرده اشكال توجيه محقّق عراقي
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و رفع آن به دست شارع نيست؛ در حالي كه مطـابق ديـدگاه انتزاعي است كه جعل

با دقت در نظر آقا ضياء،. بودن اثر بود محقق ناييني، شرط اساسي جريان رفع، شرعي

:توان براي آن تصور كرد دو وجه مي

و شرطيت امر متروك استاينكه مرادشان از وجود تشري. يك . عي، همان جزئيت

و و جزئيـت، سـبب فاقـد آنهـا تـام الاجـزاء مطابق اين فرض با رفع اين شـرطيت

و به خودي خود، صحت بر آن بار مي  شود؛ ولي رد اين تـصوير الشرائط خواهد بود

و  مطابق ديدگاه محقق ناييني در مبناي سوم روشن است؛ زيرا هر چند خـود شـرط

و شرطيت آن در ضـمن مـأمور بـه، امـري جزء، مج  عول شرعي است؛ ولي جزئيت

و شرطيت، معـروض عنـاوين يـاد. انتزاعي عقلي است  در ضمن از اساس، جزئيت

و شرط  و شـرطيت،. اند اند كه معروض شده نيستند؛ بلكه جزء بنابراين رفع جزئيـت

.بلاوجه است

و صحت باشد،. دو  در مبنـاي سـوم اشـاره اگر مرادشان از وجود تشريعي، فساد

و جعل شرعي نيستند شد كه اينها آثار عقلي و قابل رفع .اند

و شرايط ترك شده: اشكال  جريان رفع انشائي در اجزاء

عروض عناوين موجـب(االله صادق آملي لاريجاني معتقد است كه در اين قسم آيت

ن، مفـاد شـود؛ زيـرا مطـابق مبنـاي ايـشا حديث رفع تطبيق مـي) ترك جزء يا شرط 

انشاء رفع به داعي رفع جميع آثار است؛ زيرا رفع انشائي قليل المؤنـه» حديث رفع«

و تكويني، در هر  و ايجاد آن توسط منشئ است نه امري حقيقي و چون انشاء است

و تحقق آن، مشروط به چيـزي نيـست جا مي  البتـه اسـتعمال. توان ادعاي انشاء كرد

: عرفي آن، دو شرط دارد

و اثري داشته باشداي. يك .ن انشاء بايد مصحح داشته باشد؛ يعني ثمره

منشئ داشته باشد. دو و قرابت عرفي با .با الفاظي ايجاد شود كه مؤانست

در محلّ بحث نيز هر دو شرط موجود است؛ زيرا رفع دلالت بر برداشتن انشائي

و استعمال اين لفظ براي رفع انشائي، امر  ي عرفي است ضمناً در مقابل تكويني دارد

مثلاً شرطي ماننـد عربيـت در سـبب. اثر اين فقدان انشائي جزء يا شرط، فساد است

معاملي؛ اگر اضطرار به فارسي بودن واقع شد، اثر ترك شرط، فساد است؛ لذا مطابق 
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و صـحت روايت، ترك برداشته مي شود تا فساد برداشته شود؛ درست است كه فساد

آنمجعول نيستند، ولي امر  و رفع بـه ايـن طريـق كـه. ها به دست شارع است وضع

و شرط(شارع، رفع اين امر عدمي  مي) ترك جزء كند با انگيـزه رفـع همـه را انشاء

و آثار هر آن  و رفع آن به دست شارع است؛ بـه عبـارت آثار، چيزي است كه وضع

ط بـه را بـردارد؛ يعنـي اشـترا) جـزء متـروك(ديگر، شارع اگر در سبب، آن نقـص 

و در اين عربي در. شـود صورت، فـساد مرتفـع مـي بودن را برداشته است، بنـابراين،

و اطلاق حديث رفـع شـامل آن مـي  شـود اسباب، جريان حديث رفع، متصور است

.)203، جلسه1400آملي لاريجاني،(

و بررسي نكته اساسي مورد تأكيد آقاي لاريجاني، تفسيري است كه از رفع: نقد

و تنزيلي ارائه مي انشائي در  ايشان مكرّر بيان. دهد مقام رفع واقعي، تشريعي، تعبدي

مي. داشتند كه هر چيزي قابل انشاء است  و هـر شما توانيد آب انشائي، خاك انشائي

مي. چيزي را داشته باشيد  از انشاء به دست منشئ است؛ حتي توان براي انـشاء بيـع

و» سمعت«يا» آجرت«لفظ  قصد انشاء بيع از آن داشت؛ ولي دو شـرط استفاده كرد

ياد شده در بالا، مصحح استعمال عرفي است؛ يعني براي بيع انشائي، عـرف از لفـظ 

و سمع در اين مقام، منـافرت عرفـي دارد بيع استفاده مي  و الفاظي، مانند اجاره . كند

 بيـع داراي اثـر دهيم بايد داراي اثر باشـد، ماننـد اينكـه ثانياً اين انشائي كه انجام مي

و تعهدات مترتب بر آن است بنابراين بر خلاف محقق عراقي كه بـه. تمليك، تملّك

بودند تا رفع تـشريعي قابـل تحقـق) فساد يا شرطيت(دنبال تصوير وجود تشريعي 

و انـشاء بـر  شود، مطابق مبناي مستشكل، در اصـل نيازمنـد ايـن تكلفـات نيـستيم

اي  و در ميتكوينيات قابل صدق است شود كه اثر آن، رفـع نجا انشاء رفع امر متروك

و اثبات صحت است .فساد

و بنائي به بيان ايشان وارد است شـود نخست، اينكه ادعا مـي: البته اشكال مبنايي

و در هر چيزي قابـل تحقـق اسـت؛  و بنابراين بر هر چيزي انشاء قليل المؤنه است

 كه امـور انـشائي منحـصر در مـوارد كنيم عقلايي نيست؛ زيرا بالوجدان مشاهده مي 

و ادبيات به آن اشاره مي و خاصي است كه در اصول، بلاغت و نهـي شود، مانند امر

و هم  و غير اينها اينگونه نيست كه براي هـر چيـزي. چنين معاملات تمنّي، دعا، نداء
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و غير اينها حق! وجود انشائي تصور شود، مانند آب، ديوار، حيوانات، نباتات ايق اين

البته به نظـر حقيـر. انشائي ممكن است با فعل يا در قالب الفاظ خاص تحقق بيابند 

و مؤانست عرفي، هر انشائي متوقـف بـر لفـظ  اينگونه نيست كه تنها از باب قرابت

خاصي باشد؛ بلكه در اساس، شرط تحقق چنين انشاهايي به وسيله لفظ، اداء الفـاظ 

و با غير آن، محقق نمي  اشكال بنائي نيز اين است كه حتي اگر. شود مخصوص است

و بر هر چيـزي حتـي تكوينيـات  بپذيريم رفع انشائي نيازمند وجود تشريعي نيست

و ترك جزء كه امر وجودي  قابل صدق است، باز در مقام، اصلاً چيزي وجود ندارد،

و ثمره بار كنيم .تكويني نيست كه بخواهيم بر ارتفاع آن، اثر

 نبودن عدم جريان حديث به دليل امتناني:نظر محقق عراقي

و محقق عراقي هر چند ايراد محقق ناييني براي جريان نداشتن رفع در تـرك اجـزاء

شرايط را نپذيرفت؛ ولي به خاطر اشكال ديگري، خود نيز قائل به عدم جريـان ايـن 

و لازمه جريان حديث رفع، فساد معاملـه: ايشان ميگويند. روايت در اين مقام شدند 

و مفاد قرارداد است؛ و اثر صحت، وجوب تكليفي عمل به تعهدات صحت آن است

بودن روايـت، بنابراين با توجه به امتناني. حال اينكه اين وجوب، خلاف امتنان است 

ج1390ناييني،(شود در اين قسم، حديث رفع جاري نمي ص3، ،357(

هـايي بـر گـردنفتپاسخ اين است كه ممكن است در هر امتناني، يك سري كل

و به يقين كسي كه معامله  مي شخص هم بيايد دهد، بايـد بـه اي با سود فراوان انجام

و مفاد آن نيز عمل كند  بنابراين بر ناسي يا مخطئ يا مضطر به ترك اجـزاء. تعهدات

و غرض او  و شرايط معامله بدون ملاحظه عوامل ديگر، صحت معامله امتناني است

ميـ مله بوده استكه انجام معاـ را علاوه بر اينكه مطابق ديدگاه بيـشتر. كند محقق

مي اصولي و ها، همين كه خلاف امتناني از جريان حديث رفع رخ ندهد كفايت كنـد

اند؛ نه اينكه امتناني در جريـان بودن حديث رفع را همين مقدار دانسته مراد از امتناني 

را صحت معاملـه براي نمونه ممكن است براي شخصي،. آن باشد  اي كـه شـرط آن

و ضرري متوجـه او نـشود؛ ولـي  فراموش كرده بود تأثيري نداشته باشد؛ يعني سود

همين كه جريان حديث در اين مورد خلاف امتنان نباشد، از اين جهت داراي مشكل 

.نخواهد بود
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بر مسببات: مقام دوم.2ـ3  عروض عناوين خمسه

 عروض عناوين بر مسببات است، كـه در دو مقام دوم بحث از احكام وضعي، محلّ

:شود قسم بحث مي

و ملكيت. يك براي نمونـه. گاهي مسبب امر اعتباري اصيل است، مانند زوجيت

فرض اين است بدون اينكه(شود كه ملكيت ملكش را به مكرهِ بدهد كسي اكراه مي 

).سبب انتقال ملكيت را محقق كند

ا. دو و نجاسـت گاهي مسبب عبارت است از ماننـد. مور واقعي، ماننـد طهـارت

.اينكه كسي به اشتباه، بدنش با نجاست ملاقات كند

:ديدگاه ايشان در هر يك از دو قسم، به تفصيل ذيل است

)مجعولات اصالي(مسبب اعتباري: قسم اول.1ـ2ـ3

و رقيـت از و زوجيـت قسم اول از مسببات، مسبب اعتباري اسـت، ماننـد ملكيـت

ام وضعي كه شارع، آنها را با نگاه استقلالي امضاء كـرده اسـت؛ بـرخلاف نظـر احك

و برخي اصولي  ها، مانند مرحوم شيخ انصاري كه همه احكام وضعي، مانند جزئيـت

مي شرطيت را مجعول اصالي نمي  مطابق. شمارند دانند؛ بلكه منتزع از احكام تكليفي

و ديدگاه محقق ناييني، حديث رفع در اين موار  د قابليـت جريـان دارد؛ زيـرا وضـع

و شارع، مستقل آنها را جعل مي بنابراين از اموري هـستند. كند جعل آنها بذاته است

و مقتضي جريان رفـع در آنهـا وجـود دارد  و رفع آن به دست شارع است . كه جعل

فهو بنفسه مما تناله يد الوضع والرفع التشريعي، علي مـا هـو الحـق«: گويد ايشان مي

��� من أنّ هذا القسم من الأحكـام: عندنا�D*يـستقل بالجعـل ولـيس منتزعـاً مـن א�

ج1390ناييني،(» א��כ��(��الأحكام  ص3، ،357(.

) مال خودش يا ديگـري(بنابراين اگر بر فرض، كسي مجبور بر اين شد كه عيني

نـ(را به ملك ديگري، بدون اينكه عقدي جاري كند در آورد شده زيرا اكراه بر سبب

. شـود شده مرتفع مـي، مطابق حديث رفع، اين ملكيت يا زوجيت اكراهي محقق)بود

مي با رفع مسبب، آثاري كه بر آن مترتب مي .شود، مانند حرمت تصرف شده نيز رفع

 اسـت؛- ملكيت–البته روشن است كه رفع اين آثار به خاطر انتفاي موضوع آن

فع كند؛ زيرا مطابق فرض، عناوين خمسه بر نه اينكه مستقيم، حديث رفع آنها را مرت
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و آثار عارض نشده بود مي. اين احكام مي ايشان دفع دخل و إنّ:لا أقول«: گويد كند

الرفع تعلّق بالآثار، بل تعلّق بنفس المسبب، لأنهّ بنفسه مما تناله يد الرفع، ولكن رفعه 

ج1390ني، نايي(»يقتضي رفع الآثار، لارتفاع العرض بارتفاع موضوعه ص3، ،358(.

در اما خودشان اشكال مي و كبروي، اين سخن تمام است؛ ولـي كنند كه از نظر كلي

و صغرايي كه به طور معمول اتفاق مي  و عالم واقع، مصداقي افتـد، عـروض مقام خارج

و مخطـئ، سـبب. عناوين بر اسباب است  و امثال آن بر اين است كه مكره و خطأ اكراه

Gא!�� ولكن فرض وقوع المـسبب عـن إكـراه ونحـوه فـي«: گويندمي. كند را محقق مي 

ج1390ناييني،(»الإشكال، فانّ الإكراه إنّما يتعلق بإيجاد الأسباب ص3، ،358(.

 مغايرت امر به مسبب با امر به سبب: اشكال محقق عراقي

و در رد ايرادي كـه  محقـق محقق عراقي معتقد به جريان حديث رفع در اين قسم است

) اشـكال در تحقـّق خـارجي امـر بـه مـسبب اعتبـاري(ناييني به خودشان وارد كردنـد

را. كند امر به مسبب بازگشت به امر به سبب نمي: گويد مي در ظـاهر مبنـاي ايـراد بـالا

عينيت امر به مسبب با امر به سبب لحاظ كرده است؛ بنابراين با توجه بـه اينكـه محقـق 

و لب، امر به مسبب، توليدي امر به سـبب آن اسـت ناييني مدعي است كه  از نظر عرف

ج1376ناييني،( ص1، .در اينجا منكر تحققّ خارجي امر به مسبب شده است.)69،

و بررسي محقـق نـاييني در كلامـشان اسـتدلال صـريحي در بيـان چرايـي: نقد

و فقـط گفتنـد محقق از،»الإشـكال Gא!�� فـي«: نشدن اين قسم بيـان نداشـتند  ولـي

مي احتمال توان در تبيين مرادشان استفاده كرد، همين مبنايي است كه محقق هايي كه

و نكاح بر فرض، اگر كسي را هم مجبور  عراقي به آن اشاره دارد؛ يعني در مانند بيع

و زوجيـت(كنند بر مسبب از اينها  از نظـر عرفـي، همـان اجبـار بـه) همان ملكيت

و امت  و تزويج است، و رهايي از اين اكراه به وسيله انجام سـبب حاصـل تمليك ثال

) عروض عناوين موجب ايجاد سـبب(پس در واقع به حالت دوم مقام اول. شود مي

شد بازگشت مي .كند كه حكم عروض هر يك از عناوين در آنجا بررسي

و سبب، به ويژه در باب معاملات، باورمنـد بـه ولي كساني كه بين امر به مسبب

 هستند؛ به اين بيان كه مسبب در عقـود را امـري اعتبـاري بـين الطـرفين يـا تفكيك

؛ در ايـن)ملكيت معتبر نزد متعاقدين يا العقلاء يـا شـرع(دانند عقلايي يا شرعي مي
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و قبول(صورت، امر به سبب و ماننـد مـسببات) ايجاب غير از امر به مسبب اسـت

شـوند؛ بـر خـلاف ديـدگاهد مترتب مي توليدي نخواهد بود كه لاجرم بر اسباب خو 

و مـسبب را بـه معنـي منـشأ معنـي  برخي كه در معاملات، اسباب را به معني انشاء

و مطابق ايـن تـصوير، كرده و وجود، تفاوتشان تنها اعتباري است اند كه مانند ايجاد

در نتيجه، مطـابق تـصوير اول، انفكـاك بـين. امر به مسبب همان امر به سبب است 

و محقّق عراقي مطابق همين مبني بر اين باور است كـه سب و مسبب، تصوير دارد ب

تـوان گفـت در پاسـخ مـي. در اين قسم نيز بحث از جريان حديث رفع، به جاسـت

اشكالي كه حتي بنا بر تفكيك سبب از مسبب در اين قسم وارد است، اين است كـه 

و وقوع، در بيشتر  نه موارد بر اسباب واقع مي عناوين ياد شده، در مقام تحقّق شوند؛

و طبـق  اينكه امكان عروض آنها بر مسببات نباشد يا اينكه بر مسبب عـارض شـوند

شود، يعني كـسي مبني آن را حمل بر سبب كنيم؛ بلكه از اساس بر مسبب واقع نمي 

شـود در اجـزاء يـا شـرايط عقـد كه مرتكب خطا يا فراموشي يا اضطرار در مقام مي 

ن  ه اينكه به اشتباه ملكيتي را خود به خود بدون لحاظ عقد ملتـزم شـود، بلكـه است؛

كرده يا يادش رفته كه عقدي مملك در گذشـته، اشتباه ناشي از اين بوده كه فكر مي

آن. محقق شده است  در اكراه نيز مكره، مخاطب را مجبور به تمليـك از راه اسـباب

يا شرعي ملكيت اجبـار كنـد؛ زيـرا آشـكار كند؛ نه اينكه به تحقق اعتبار عقلايي مي

.است كه تحقق اين اعتبار، به دست مكرهَ نيست

و مرحوم شيخ به نقل از مرحوم خوئي #"א!� كساني، مانند صاحب المسترشدين

و اضـافه  و واقعي از باب مقوله جده كه معتقدند مسبب در معاملات، امري تكويني

حـائري،(.اند از مسبب در معاملات را پذيرفتهيا امري انتزاعي است نيز، تفكيك سبب 

ج 1423 ص1، ؛ ولي مطابق اين تفسير، حكم اين قسم نيز داخل در قـسم بعـدي) 216،

.كه مسبب واقعي است خواهد شد

و جريان رفع در مسبب اعتباري  امكان تعلّق عناوين ثانوي به افعال

لّق عناوين ثانوي بـر مـسببتع(نشدن اين قسم از وجوهي كه در تبيين چرايي واقع

و نـاتواني بـر افعـالمي) اعتباري توان بيان كرد اين است كه عناوين اكراه، اضـطرار

شوند؛ حال آنكه محقق ناييني، مـسبب را در ايـن قـسم، امـوري، ماننـد عارض مي 
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و زوجيت مي از دانستند كه فعل نيـستند؛ بلكـه مـصدر انتزاعـي ملكيت انـد؛ انتـزاع

دهند به صورت قضيه حقيقيه، روي موضوعي كه عبـارت عقلا انجام مي اعتباري كه 

و قبول از جانب متبايعين  به همين سبب، عروض اين عناوين. باشد از انشاء ايجاب

البتـه. شـود بر اين اعتبارات، تحقق خارجي ندارد؛ بلكه بر سـبب آنهـا عـارض مـي 

د  و عقلايي است؛ و خطا بر اين موارد عرفي ر نتيجه، اين توجيه فقط عروض نسيان

.مختص عناوين سه گانه فوق خواهد بود

مي آيت آن االله لاريجاني اشكال و مانند و زوجيت كنند كه مسبب را نبايد ملكيت

و  و تزويج معني كرد؛ به اين بيان كه مسبب در معاملات، همان افعال تسبيبي تمليك

مي. مانند آن است   اصفهاني قائـل اسـت دو گونـه طور كه محقق همان: گويند ايشان

و فعل تسبيبي، فعل در معاملات داريم كه به متعاقدين منتسب مي شود؛ فعل مباشري

و توليـدي  و تمليـك، فعـل تـسبيبي و قبول، فعل مباشري متعاقـدين اسـت ايجاب

و از نظر عرف هر دو فعل به متعاقدين منتسب مـي  غـروي اصـفهاني،(شـوند آنهاست

ج 1419 ص1، و قبـولب.)74، و اضطرار بر سبب به اكراه بر ايجاب نابراين تحقق اكراه

و تزويج است) فعل مباشري( و تحقق اكراه بر مسبب به اكراه بر تمليك پـس. است

و جريان حـديث رفـع  و متحقق است عروض عناوين سه گانه در اينجا فرض دارد

.)293، جلسه1400آملي لاريجاني،(بي اشكال است 

شـود؛ رنده، بنا بر تفسير آقاي لاريجاني، ايراد محقـق عراقـي وارد مـي به نظر نگا

و تزويج معني كرديد، در واقـع  زيرا اگر مسبب را همان افعال توليدي، مانند تمليك

و بحث مبنايي عروض عناوين بر آنها بازگشت به عروض عناوين به اسباب مي  كند

مطـرح خواهـد شـد؛ ولـي) ملاتامكان تفكيك اسباب از مسببات در معا(ياد شده 

كه همان طور كه ذكر شد، ظاهر كلمات محقق ناييني اشكال در وقوع اين قسم است

بر فرض اكراهي بر تحقق ملكيت واقع شده است، حكم آن چيست؟ در ضمن ايـن 

و نسيان جريان ندارد تفسير هم .چنان كه خود استاد اقرار دارند در خطا

)تكويني(ي مسبب واقع: قسم دوم.2ـ2ـ3

و نجاست بر اين اساس كـه قسم دوم محلّ بحث در مسبب، مسبباتي، مانند طهارت

و تكويني باشند كه كشف عنها الشارع است  : فرمايـد محقق نـاييني مـي. امور واقعي



61

/
ژوه

ازپ
ب

ى
ش

چال
يد"ها

گاه
د

قنا
حق

م
ىنيي

...در

شود؛ زيرا بنا بر اين مبني كه امـور واقعـي حديث رفع در خود اين امور، جاري نمي

و رفع آنها  و لـو تـشريعاً هستند، امر وضع  به دست شـارع نيـست كـه شـارع آن را

و خـارجي آن از طريـق و عدم آنها، وابسته به تحقق حقيقي مرتفع كند؛ بلكه وجود

وهي تدور مدار وجودها التكـويني א��כ*!'�� لأنهّ من الأمور«: گويدمي. اسبابش است 

لا بد وأن  لا تقبل الرفع التشريعي، بل رفعها  يكون مـن سـنخ متي تحققت ووجدت،

ج1390ناييني،(» وضعها تكويناً ص3، ،358(.

نسبت آثاري كه مترتب بر ايـن مـسببات تكـويني هـستند، بـا: گويد در ادامه مي

نعم؛«: اند، مقتضي براي جريان حديث رفع موجود است توجه به اينكه آثاري شرعي 

.)همـان(».א��ש���6ر يصح أن يتعلق الرفع التشريعي بها بلحاظ ما رتب عليها من الآثا 

مانند كسي به اجبار يا اضـطرار(بنابراين، اثر شرعي عروض عناوين موجب نجاست

و غسل)يا اشتباهي بدنش نجس شود  و اثر شرعي) شستن(، كه وجوب تطهير است

عروض عناوين موجب جنابت، كه وجوب غُسل است، بـا توجـه بـه اينكـه امـري 

د  و شرعي هستند، قابليت رفع ارند؛ ولي به خاطر وجود مانع، حـديث رفـع وجوبي

) چـه بـاطني، چـه ظـاهري(تواند در آنها جريان يابد؛ زيرا ادلهّ وجـوب تطهيـر نمي

و و حـدثي مطلقـاً از هـر طريقـي ولـو اكراهـي و تحقق نجاست خبثي اطلاق دارد

و خطائي، موجب لزوم تطهير است  مي. اضطراري فانّ الغسل والتطهيـر«: گويد ايشان

مطلقاً، من غير فـرق بـين א�,'א�� 4א�',א�� ان وجوديان قد أمر الشارع بهما عقيب أمر

ج1390ناييني،(» وغيرهاא�,'א�� 4א�',א�� א
��Aא�!�  ص3، ،358(.

 حاكميت حديث رفع بر اطلاقات ادلهّ ديگر: اشكال اول محقق عراقي

حـ: گويد محقّق عراقي مي ديث رفـع توضيحي كه محقق ناييني بـراي عـدم شـمول

اينكه به خاطر اطلاق ادلّـه. كند صحيح نيست نسبت به آثار مسببات تكويني بيان مي 

وجوب طهارت، رفع تشريعي در آنها جريان نيابد، ايراد دارد؛ زيرا در تمام مـواردي 

كنيم، قضيه از همين قرار است كـه نـسبت بـه عـروض كه حديث رفع را تطبيق مي 

و احكـام در همه. عناوين، اطلاق دارد  و موضـوعي و همه شبهات حكمـي فقرات،

و شرايط، وجوب را براي ظـرف  تكليفي، قضيه اين طور است كه اطلاق ادلهّ اجزاء

و غير اكراه ثابت مي  و اكراه و غير اضطرار گاه دليل حديث رفـع بـهآن. كند اضطرار
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ـ محقـق نـاييني، هماننـد مـشهور قائـل حكومت يا تخصيص، آنها را برمي  بـه دارد

تواند مـانع جريـان حـديث رفـعـ پس اطلاق ادله آثار مسببات نمي حكومت است

كند؛ زيرا در صـورت تقييـد ايـن باشد؛ بلكه اقتضاء جريان حديث رفع را محقق مي 

ادلهّ به وجود يا عدم هر كدام از عناوين، ديگر جاي بحث از حـديث رفـع نخواهـد 

يش«: گويد بود، مي  ���*�� باطلاق دليله شـامل» الحديث«مله فإنّ الأمر في كل مورد

ج1390ناييني،(».الإختيار والإضطرار، وبالإضطرار أو الإكراه يرتفع ص3، ،358(.

و بررسي به نظر نگارنده، اين اشكال بـه محقـق نـاييني وارد نيـست؛ زيـرا: نقد

طور كه در محلّ نزاع تبين شد، در جايي عروض عنـاوين بـر احكـام قابليـت همان

و گرنـه در بحث  دارد كه ادلهّ احكام معروض، لابشرط نسبت به اين عناوين باشـند

در. انـد صورت تقيد به وجود يا عدم اين عناوين، موضوعاً از شمول حديث خـارج

مي اطلاقات نيز با تأمل متوجه مي :تواند داشته باشد شويم دو حالت

و لبي. يك و عدم بيان قيود لفظي و متصّل استاطلاق ناشي از سكوت . منفصل

در اين صورت، به يقين حديث رفع به صورت بيان منفـصل، جلـوي آن اطـلاق را

و حاكم بر آن ادلهّ خواهد بود مي . گيرد

و چه منفصل اسـت. دو . اطلاق ناشي از بيان صريح لفظي؛ چه به صورت متصل

و چـه اخ . تيـاري مانند اينكه در مفاد ادله وجوب تطهير آمده باشد؛ چـه اضـطراري

نجس يا جنب شدي، تحصيل طهارت كن؛ يا با دليل منفصلي ايـن اطـلاق تـصريح

و مقدمات حكمـت اسـت-اين مورد با اطلاق مصطلح. شود - كه ناشي از سكوت

و معتبر است به اينكه هر دو حالت را در حكمـش تفاوت دارد؛ بلكه تصريح شارع

و به نظر مي   ناييني فرمودند حديث رفـع، آيد همان طور كه محقق لحاظ كرده است

.شود شامل اين موارد نمي

بنابر ايـن احتمـال كـه مـراد. توان به ايراد محقق عراقي داد پاسخ ديگري نيز مي

محقق ناييني اين باشد كه دليل قطعي خارجي در مقام، جلوي جريان حديث رفع را 

 كـه بـه طـور گيرد؛ يعني خارج از ادلهّ وجوب تطهير از جاي ديگري علم داريـم مي

و غير آن مي و اضطرار را قطع، شامل موارد اكراه شود؛ پس حديث رفـع تمـام آثـار

و نـسيان، رفع مي  كند، مگر آنكه دليل قطعي در كار باشد كه ولو در ظـرف اضـطرار
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اجمـاع داريـم كـه وجـوب א�,'א�� براي نمونه در باب غُسل عند. اثر، مرفوع نيست

طرار باشد، يا در باب تطهير در ملاقات شيء نجـس شود ولو بالاض غسل مرتفع نمي 

آملـي لاريجـاني،(با بدن، ولو بالاضطرار باشد، اجماع قطعي داريم كه بايد تطهير كـرد 

)290-300، جلسه1400

و ولي به نظر نگارنده، اين تحليل با ظاهر كلمات محقق نـاييني سـازگار نيـست

ده است؛ بلكـه تمـسك ايـشان بـه ايشان سخني از دليل قطعي خارجي به ميان نياور 

א�,'א��� فانّ الغسل والتطهير أمران وجوديان قد أمر الشارع بهمـا عقيـب«: اطلاق بود 

 ��، 1390نـاييني،(» وغيرهـا א�,'א�� 4א�',א�� א��A3א�!� مطلقاً، من غير فرق بين 4א�',א

ص3ج ،358(.

 تحقّق رفع تشريعي در تكوينيات: اشكال دوم محقق عراقي

گويد كه مقتضاي تصوير رفع تشريعي اين اسـت كـه تعلّـق آن بـه عراقي مي محقق

و امور واقعي بدون اشكال شود؛ زيرا طبق مبنا قرار نيـست كـه ايـن امـر  تكوينيات

و از صفحه عالم وجود محو شود؛ بلكه تنها آن  و برداشته شود تكويني در واقع، رفع

ابراين در مقابل محقّق، شيخ كه قائلبن. شود امر تكويني از صفحه تشريع برداشته مي 

به لزوم تقدير محذوف در فقرات حديث بود، همين جواب را دادنـد كـه رفـع ايـن 

البته توضيح دادند كه ايـن. امور به صورت تشريعي است؛ پس نيازمند تقدير نيستيم 

و ثمره باشد  و. رفع تشريعي بايد داراي اثر در مقام نيـز بـا رفـع تـشريعي نجاسـت

مي- كه لزوم طهارت است-ت تكويني، آثار آن جناب در احكام تكليفـي. شود مرتفع

نيز اگر كسي اكراه بر شراب خوردن شود، اكراه بر امر تكويني تعلـق گرفتـه اسـت؛ 

ولي با تفسير رفع تشريعي مراد از رفع اكراه از آن اين است كه حكم تكليفي حرمت 

و مؤا و به دنبال آن، عقاب ميو وجوب اجتناب .شود خذه برداشته

و بررسي به نظر نگارنده اين اشكال وارد است؛ ولي بـراي دفـاع از محقـق: نقد

و عدم شمول حديث رفع نسبت به مسببات تكويني، مانند نجاست مـي  تـوان ناييني

.استدلال ديگري مطرح كرد

مي: گويد شهيد صدر مي و اثري كه با حديث رفع برداشته شود بايـد اثـر حكم

و مستند إلي الفاعل؛ يعني فعل بايد منتسب به فاعل باشد فعل  باشد بما هو منتسب
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تا حديث رفع آن را بردارد؛ زيرا عرف بنابر ارتكاز، عناويني كه اخـذ شـده اسـت،

و نسيان را از عوامل تضعيف نسبت فعل به فاعـل مـي  و اكراه . دانـد مانند اضطرار

عناوين از عوامل تضعيف فعـل نـسبت بنابراين، وقتي به ظهور عرفي، عروض اين

و رفـع  به فاعل است، شارع به خاطر امتنان، اين نسبت ضـعيف را ناديـده گرفتـه

كند؛ ولي بايد اصل انتساب به مكلفّ در كـار باشـد؛ در حـالي كـه در تـنجس، مي

و انتـساب آن بـه مكلـّف  و در اين فعـل، اسـتناد ملاقات با نجاست بايد رخ دهد

و لـو از راه وزش بـاد نيـز لحاظ نشده است؛  و نجاست  بلكه حصول اين ملاقات

پس با توجه به اينكه در اين قـسم از احكـام وضـعي، انتـساب بـه. كند كفايت مي

و ناديده  و از سويي ديگر، حديث در مقام رفع گرفتن همـان مكلفّ ملحوظ نيست

و انتساب ضعيف شده به خاطر عروض عناوين است، ايـن قـسم از شـم  ول رابطه

.حديث رفع تخصصاً خارج است

مقتضي مناسبات الحكم والموضـوع والإرتكـاز العرفـي هـو أنّ«: گويد ايشان مي

الاضطرار والنسيان ونحوهما من العناوين إنّما تصلح لرفع الأثر الّذي يترتبّ علي مـا 

ء إلي الشخص وانتسابه يسند إلي الشخص، حيث انّ هذه العناوين تجعل إسناد الشّي 

باعتبـار الإسـناد إلـي א����7א�لا تترتّـب علـي 4א�',א��ه ضعيفاً في نظر العرف، إلي

ولو من دون توسط فعل الشخص، كأن يقـع الثـوب א���7א� الشخص، بل علي ذات 

لا يرفـع بحـديث א�',א�� �*א��� علي  تحريك الهواء له، فما يكون من هـذا القبيـل

ج1408صدر،(».الرفع ص3، ،211(.

يگير نتيجه

هاي صورت گرفته، ديدگاه محقق ناييني كه قائل به تفصيل در شـمول بعد از تحليل

حديث رفع نسبت به احكام وضعي بودند، در همه اقـسام، غيـر از قـسم اخيـر كـه 

و اشكال  هايي كـه توسـط برخـي عروض عناوين بر مسببات واقعي بود پذيرفته شد

و توجه به  بـه. شـد مباني محقق ناييني برطرف بزرگان بر آن وارد شده بود، با دقت

و به ارتكاز عرفـي كمك شرطي كه شهيد صدر براي جريان حديث رفع لحاظ كرده 

و عدم جريـان حـديث يابد رفع قائل بودند، آثار افعالي كه استناد به مكلّف مي شد،

. رفع در مسببات تكويني قابل توجيه گرديد
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ب از نوآوري هايي است كه در ديدگاه محقـقه فرضهاي پژوهش پيشِ رو، اشاره

ها نيز بـه اسـتناد مبـاني ايـشان در مباحـث ديگـر بيان نشده بود كه حكم اين فرض 

در نتيجه، عروض عناوين پنج گانه به احكـام وضـعي، در اسـباب يـا. استخراج شد 

مسببات بود؛ به اين بيان كه در اسباب، باعث ايجاد سبب بود كه حديث رفع جاري 

و شـرايط آن بـود كـه جريـان نداشـت،دشيم در. يا باعث ترك كل سبب يا اجزاء

مسببات نيز، مسبب اعتباري بود كه از نظر كبراي قضيه، جريان حديث بدون اشكال

و يا مسبب واقعي بود كه با توجه به تكمله  بود؛ ولي مصداقي خارجي براي آن نبود،

فا(ياد شده از شهيد صدر  ، در ايـن فـرض نيـز جريـان)عـل صحت انتساب فعل به

.نداشت
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